
 از »دوست نابغه من« تا »چهارگانه ناپلی«

هــر ســاله شــاهد برگــزاری جوایــز مختلفــی در 
حیطه هــای ادبیــات انقــاب، جبهــه مقاومــت، 
دفــاع  مقدس و... هســتیم. جوایزی که از ســوی 
ســازمان ها و نهادهــای مختلفــی برپا می شــوند 
و هــر کدام هــم در جذب گروهی از نویســندگان 
و مخاطبــان موفــق هســتند. روند برگــزاری این 
جوایــز از ابتــدای پیــروزی انقاب اســامی تا به 
امــروز خــوب بــوده، اما بــه گمانــم حــالا بعد از 
چهــل ســال زمــان تجدید نظــر در کاربردی تــر 
کــردن هرچــه بیشــتر ایــن رویدادهــای رقابتــی 
رســیده است. براســاس تجربه ای که خودم طی 
این ســال ها از شرکت در این جوایز چه به عنوان 
شــرکت کننده و چه به عنوان داور کسب کرده ام، 
معتقــدم بــه جــای اصــرار بــه برپایــی حــدود 10جایــزه در زمینه هایی 
همچــون انقــاب و دفــاع  مقــدس بهتــر اســت بــه اجمــاع  نظــری در 
ایــن رابطه دســت پیدا کنیــم. بگذارید مثالــی بزنم، جایــزه فیلم فجر 
بــه نظــرم مصــداق و نمونــه خوبــی بــرای این  گفته ام اســت. شــما به 
بخش های مختلف آن که نگاه کنید از فیلم برگزیده به انتخاب مردم، 
دیــده می شــود تــا فیلم اولی هــا و... اینجا هم خط کشــی مطرح اســت 
امــا موضوعــات متنــوع در کنار یکدیگر یک جشــنواره واحد را تشــکیل 
داده انــد. اینکــه امــکان برپایی جشــنواره ای ادغام شــده از موضوعات 
مرتبط با ادبیات روشــنفکری با ادبیات متعهد و انقابی فراهم شــود، 
خیلی آرمانی و خوب است. اما  اگر این امکان هنوز فراهم نشده باشد، 
می تــوان همیــن موضوعاتی را که مطرح شــد به جای 10جشــنواره، در 
4-3 جشــنواره برگــزار کــرد. از ایــن طریــق، هــم حیطــه برگــزاری این 
رویدادها گسترده تر می شود و هم می توان امکان افزایش اعتبار آنها را 
مهیا نمود. البته این نقدی که من مطرح کردم حتی به جشــنواره های 

مرتبط با موضوعات عمومی تر ادبیات داستانی هم برمی گردد. در آن 
قسمت هم با انواعی از رویدادهای ادبی مواجه هستیم که آنها هم به 
جای تمرکز بر موضوعات مختلف، هر کدام به یک بخش توجه دارند. 
تجدید نظــر در چگونگــی برگــزاری اینها از تکرار و همپوشــانی هایی که 
امروز تا حدی شــاهد هستیم، جلوگیری می کند. بگذارید بازهم مثالی 
از ســینما بزنم، این تجمیع جشنواره ای تا حد زیادی درباره سینما رخ 
داده؛ در کنــار جشــنواره فیلم فجــر، چند جایزه مهم دیگــر نظیر فیلم 
عمــار داریــم و مابقــی با هم تلفیــق شــده اند و رویدادهایــی بزرگ تر، 
حتــی بــا اعتبــار بین المللــی را شــکل داده انــد. در برپایــی رویدادهای 
حــوزه کتاب در زمینه های مورد بحث حتی می توان بخش آزاد هم در 
نظــر گرفت؛ آنجا فرصتی بــرای محک زدن همه نویســنده ها، از همه 
بخش هــا و طیف هــا فراهم می شــود کــه این تأثیــر زیــادی در افزایش 
اعتماد به نفــس نویســندگان می گــذارد. باز بــه گمانم در حــوزه کتاب، 
جایزه جال آل احمد با گســتردگی موضوعی بیشتری برگزار می شود. 
مــن با خط   کشــی موضوعی موافقم، اما معتقدم این تقســیم بندی ها 
باید در قالب رویــداد بزرگ تری جای بگیرد. در اختتامیه جایزه جال 
سال گذشته، در بخش داستان بلند و رمان دو اثر شایسته تقدیر شدند 
که یکی »ماه غمگین، ماه ســرخ« نوشته »رضا جولایی« از نشرچشمه 
و دیگــری »بی نــام پــدر« نوشــته »ســیدمیثم موســویان« از انتشــارات 
کتــاب جمکــران بــود. جالــب اســت که یکــی مؤسســه نشرچشــمه که 
بیشــتر معطوف به کارهای روشــنفکری اســت و دیگری نشر جمکران 
کــه در زمینــه آثار مذهبی کار می کند، کنار هم تقدیر شــدند. این اتفاق 
ارزشمندی است که تجمیع این تقسیم بندی ها و جوایز کنار هم سبب 
آن شده اســت. هر چند بازهم تأکید می کنم شاید هنوز امکان تجمیع 
همــه موضوعــات کنار هم نباشــد اما حداقــل می توان بــا برنامه ریزی 
اصولی و البته یک بررســی حساب شــده، تا اندازه زیادی از همپوشانی 

این رویدادها و گرفتاری آنها به تکرار جلوگیری کرد.
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حداکثر امکان استفاده از تریبون رسانه ملی برای نزدیک تر شدن به مردم فراهم شود.
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 عکس 
نوشت

یــک زمین مســتطیلی، دو چهارچوب مشــبک، یک تــوپ گرد و چندیــن کودک با 
کفش پلاستیکی، فارغ از تمامی محدودیت ها و تبعیض ها در ساختن ابزار زندگی 
خودکفا شده اند تا کوه های مرتفع زاگرس و دره های عمیق مانعی بسیار کوچک در 
برابر طبع بلند فوتبالدوســتان باشد. خبرگزاری صداوسیما گزارش تصویری از این 

زمین فوتبال در دل کوه های زاگرس منتشر کرده است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

 اینستاگرام هنرمندان مثل همیشه سرشار از معرفی آثار جدید در حوزه های مختلف 
فرهنگــی و هنری بود. به نظر می رســد این روزهــا و با روی ریل افتــادن خط تولید آثار 
ســینمایی، نمایشــی و تلویزیونی و... باز همه چیز قرار اســت به روال گذشــته برگردد 
و فرهنــگ و هنــر از دل آتــش کرونا، ســری بیرون کنــد و به حیــات  ادامه دهــد. آنچه 

می خوانید بخشی از این رویدادها و اخبار و چه ببینیم های هنرمندان است.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

از کشف استعداد تا نگهداشتن استعداد

 15 ســالش بود. در حد یک استاد 
ســازهای  از  یکــی  می توانســت 
ســنتی را بنــوازد و از حــالا آینــده 
کــه هیــچ  بــود  تأمیــن  مالــی اش 
راه آمــوزش  از  نباشــد  بلــد  کاری 
موســیقی درآمــد خواهد داشــت. 
بــه زبان انگلیســی تســلطی فراتر 
از سن و ســالش داشت. می گفت 
مدت سه سال کاس های چرتکه 
را رفتــه بــود امــا چون دچــار یک 
مــادرش دیگــر  بــود  تیــک شــده 
نگذاشــته بــود ادامــه دهــد. در ریاضی ذهنی هوشــیار و 
پرســرعت داشــت. نســبت بــه ســن و ســالش به خوبی 
می توانست درباره احوال درونی خودش صحبت کند و 
حتی جاهایــی آن را تجزیه و تحلیل کند. او توانایی های 
بســیاری داشــت اما می گفت: شاد نیســتم. می گفت: از 
ســاز زدن شــاد نمی شــوم. از صحبت با دوســتانم شــاد 
نمی شــوم. از میهمانــی رفتــن و از خریــد کــردن لــذت 

نمی برم و....
پدر و مادرش در یک ســالگی او جدا شده بودند. حالا او 
هر دوی آنها را می دید و اوقات خوبی را با هر دو داشت. 
هر دو را دوست داشت و معتقد بود برای آینده او همه 
کاری کرده انــد امــا... جایــی در میانه تعاریفــش از پدر و 
مــادرش بغضــش شکســت و گفت: از بچگی احســاس 

می کردم همیشه یک بخشی از من ناقص است. 
دنبــال ایــن نقص می گشــت. فکر می کرد چیــزی درون 
مغــزش ممکــن اســت خــراب باشــد کــه نمی توانــد از 
چیــزی لــذت ببــرد. فکــر می کــرد یــک روز همــه ایــن 
اســتعدادهایش نابود می شــود. ترس زیادی داشت که 
اســتعدادهایش از بین برود و یک جایی دیگر نتواند به 

قدری که امروز خوب است، خوب باشد.
دختری با این همه استعداد و حتی شگفتی دختری بود 
بــا درونمایه های احساســی ترس از دســت دادن. انگار 
همیشه در یک سالگی قرار دارد و ممکن است پدر برود 
و او نتواند همیشــه او را ببیند. ترســی که او داشت ترس 
از دســت دادنی عمیق تر از توانایی هایش بود که داشت 
کارکــردش را تحــت تأثیــر قــرار مــی داد. او در موقعــی 
دچار این وســواس از دست دادن شــده بود که فهمیده 
بــود پدرش کــه ازدواج کرده بــود دارد صاحب فرزندی 

می شود. حالا همه چیز در کنار هم منطقی تر بود. 
روایت این دختر پراستعداد و باهوش حکایت این است 
که والدین هر چقدر برای بروز توانایی ها و استعدادهای 
فرزندانشــان تاش کنند و هیچ کم و کسری نگذارند اما 
شــاید بچه ها به چیزهای بسیار بدیهی تر برای یک رشد 
ســالم و رســیدن به نهایت توانایی هایشان و لذت بردن 
از »خودی« که به آن تبدیل می شــوند لازم دارند. شاید 
برایتان عجیب باشــد اما تغذیه ســالم و خــواب کافی و 
محبت دیدن از والدین پایه بروز هر اســتعدادی اســت. 
در کنــار این مــوارد این روایت ثابــت می کند که پایداری 
اســتعدادها و توانایی ها به یک انگیزه درونی قوی و یک 
شــادی درونی شــده نیــاز دارد. این همان چیزی اســت 
که از دل زیســتن در یک خانواده ســالم و روابط شادکام 
کننــده بیــرون می آید. شــاید موضوع این نیســت که در 
این مجال بخواهیم بگوییم والدین باید در هر شرایطی 
بــه خاطر فرزندانشــان با یکدیگــر کنار بیایند و چه بســا 
برخــی روابط پــر تنــش محیط ناســالم تری برای رشــد 
کــودکان فراهم می کند تا جدایــی والدین. در عین حال 
شــاید مؤلفه هــای دیگــری در کنــار ایجاد فرصــت برای 
بــارور شــدن اســتعداد و توانایی هــای یــک کــودک مثل 
تــاب آوری از اهمیــت زیــادی برخــوردار باشــد. کودکان 
تاب آور معمولًا پشتکار بیشتری دارند و کمتر در مقابل 
مسائل دچار ترس و تردید و استرس می شوند و رویکرد 
حل مســأله را در اولویــت قرار می دهند. آنها ســازگاری 
بیشــتری بــا دشــواری های زندگــی دارنــد و در مقابــل 
غیرقابــل پیش بینی هــا می تواننــد توانایی هــای خــود را 

حفظ کنند. 
شــاید کنــار هــم قــرار دادن ایــن واقعیت ها بتوانــد این 
مســأله را روشــن کند کــه والدین بــه جــای تمرکز بیش 
از انــدازه بــر کشــف اســتعدادهای فرزندانشــان بیــش 
از هــر چیز بایــد بتوانند کودکانی شــاد، تاب آور و ســالم 
از نظــر روانــی و با وســعت روانــی بــالا در محیطی امن 
تربیــت کنند. در ســایه ایــن ویژگی ها ، اســتعدادها خود 
را نشــان می دهد و چنان درخشــان خواهد بود که دیگر 
نیــازی نیســت والدین از این کاس بــه آن کاس دنبال 

توانایی های فرزندانشان بگردند!

از هوش تا استعداد؛
مهارت های والد بودن/6

شمس تبریزی
محمدعلی موحد

زندگی در کوه فسردگی و 
پخسیدگی می آورد و زندگی 
در میان گل و سبزه طراوت و 

تازگی می بخشد. »مرا عهدی 
است با شادی که شادی آن 

من باشد.«

بحار الانوار: ٢/١٦٥/٧٧.

النــا فرانته نام مســتعار نویســنده ای ایتالیایی 
است که در شــهر ناپل به دنیا آمده است؛ این 
نویسنده که خالق »چهارگانه ناپلی« است، در 
اثرش درباره زندگی دو دوست به نام های النا 
و لیا می نویســد. او داســتان را از دوران کودکی 
آنهــا یعنی حوالی ســال 1۹۵0 آغاز می کند و تا 
سالخوردگی شان ادامه می دهد. ماجرا از زبان 
النا گرکو نقل می شــود که صادقانه و شجاعانه 
بــه بیان احساســات و اتفاق ها می پــردازد و به 
گونــه ای کامــاً نامحســوس لایه هــای عمیــق 
آدمی را کشــف می کند. این رمــان که به ظاهر 
بســیار زنانــه می نمایــد، در عمــق  ملموس اســت و هــر مخاطب را 

مجذوب می کند.
آشــنایی من با این مجموعه چهار جلدی که با ترجمه روان ســودابه 
قیصری توسط نشر ثالث در سال 13۹۹ منتشر شد، از طریق سریالی 
دو فصلــی بــه نــام »دوســت نابغــه من« بــود. داســتان این ســریال 
آنچنــان تأثیرگــذار بود که به ســراغ چهارگانــه مکتوب رفتــم و آن را 
از ابتــدا خوانــدم و حظــی دو چنــدان بــردم. عنوان نخســتین کتاب، 
»دوســت باهوش من« بود. کتاب دوم، »داســتان یک اســم جدید« 
نام داشــت، ســومین کتــاب، »آنها کــه می روند و آنها کــه می مانند« 
و عنــوان چهارمیــن کتاب، »داســتان کودک گمشــده« بــود. از این 4 
کتــاب تا کنــون دو فصل ســریال بســیار وفادارانه از کتــاب اول و دوم 
ســاخته شده اســت که به دوران کودکی و نوجوانی و جوانی دو دختر 
می پــردازد. جذابیت و گیرایی بی همتای آن مرا به ســراغ میانســالی 
و ســالمندی دو دوست کشــاند و به سراغ کتاب ســوم و چهارم رفتم 
و خوانــدم و خوانــدم و هیچ کجــا رها نکردم؛ به طــوری که صفحات 
آخــر را بــا دلتنگی قابــل پیش بینــی اما نگفتنی و شــاید حتــی بتوان 
گفــت با خساســت خوانــدم و بــه ناگزیر بایــد پذیرفت که هــر پایانی 

اجتناب ناپذیر است.
ســریال »دوســت نابغــه مــن« و »چهارگانــه ناپلــی« از هــر وجــه به 
چشــم بنده بی نقص بودند؛ در ســریال، از انتخــاب بازیگران و نماها 
تــا طراحــی صحنــه و لبــاس، رنــگ غالــب بــر کار و انتقــال حس در 

درست ترین جایگاه ساخت قرار می گیرند.
به واســطه شباهت هایی که فرهنگ ما به ایتالیایی ها دارد، درک فقر 
و خشــونت و تاش ها و روابطی که در محله کودکی دو دختر جریان 
و  محســوس  عمیقــاً  دارد، 
ملمــوس اســت و داســتان 
تــا بــه دنیــای امــروز پیــش 
مــی رود کــه آشــناتر اســت! 
پیشــنهادش می کنم تا گذر 
دوران را خیلی نرم، درست 
مثل زندگی واقعی با کشف 
لایه های عمیق درونی بشر 
بــا ایــن اثر هم تجربــه کنید 
کــه  ماجراهایــش  درگیــر  و 
شــاید در خیلی مواقع آشنا 
بنمایند، بشوید و در فضای 
گــذری  اش  نوســتالژیک 

داشته باشید.

پیشنهادی برای جلوگیری از تکرار و همپوشانی جوایز

ë :چهره ها

هوشــنگ ابتهــاج شــاعر معاصــر ایرانی کــه چندی پیش همســرش را از دســت داد 
ســال ۹8 شــعری نوشــته و حــالا کاوه مظاهــری آن را به همان صورت دســت نویس 
در اینســتاگرامش منتشــر کرده و نوشــته: »هوشــنگ ابتهاج عزیز در ۹۲ ســالگی این 
عاشقانه را ساخته. به قول خودش.« شعر این است: »شنیده ام که درخت از درخت 
باخبر اســت / و من گمان دارم/ که ســنگ هم از ســنگ/ و ذره ذره عالم که عاشــقان 

هم اند/ مگر دل تو که بیگانه است با دل من.«

نــگار جواهریان بازیگر ســینما در صفحه خــود خبر از آغاز پیش فــروش بلیت فیلم 
ســینمایی »مجبوریم« تازه ترین ســاخته رضا درمیشــیان داد و نوشت: »این فیلم از 
صبح چهارشــنبه ۲1 اردیبهشــت در ســینماهای سراســر کشــور به نمایش درخواهد 
آمــد. »مجبوریــم« پنجمین فیلم بلند ســینمایی رضا درمیشــیان پــس از فیلم های 
»بغض«، »عصبانی نیســتم!«، »لانتوری« و »یواشــکی« است. این فیلم برنده پنج 
جایــزه بین المللی اســت که در این میان ســه جایــزه بین المللــی آن، بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران 
اســت. جایــزه بین المللی بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران فســتیوال وزول فرانســه، جایــزه بین المللی 
بهتریــن فیلم از نگاه تماشــاگران »چینه چیتــا« هلند، جایزه اصلی بهترین فیلــم، جایزه بهترین فیلم 
تماشــاگران و جایزه بهترین فیلم هیأت داوری نتپک )شــبکه ارتقای ســینما آسیاوپاسیفیک( فستیوال 

آسیاتیکای رم از جوایز »مجبوریم« است.«

رامین ناصرنصیر در اینستاگرامش پستی در تمجید از نمایش »هملت پشت کوهی« 
بــه کارگردانی ابراهیم پشــت کوهی نوشــت. ناصرنصیر در بخشــی از این یادداشــت 
اینســتاگرامی این طور نوشــته: »به گمانم این نمایشــنامه نویس از آن نوادری اســت 
کــه هر جــای دیگــری از دنیا زندگــی می کرد، می توانســت جــزو امیدهــای آینده آن 
مملکت باشــد. او و گروه دوست داشتنی اش هرازگاهی با نمایشی نو و مسحورکننده 
از بندرعبــاس بــه تهــران می آیند و مــا را با یک تجربه تئاتــری زیبا میهمان می کننــد. نمایش جدید او، 
هملت پشــت کوهی هم با اینکه به کلی با کارهای ســابقش متفاوت است، سرشار از ظرافت های بصری 
و معنایی اســت و تماشــایش خاطره ای اســت که تا روزها ذهن را مشــغول می کند. پشــت کوهی ثابت 
می کنــد کــه خلق نمایشــی خوب الزامــاً به برخــورداری از امکانات وســیع بســتگی نــدارد، چنان که او و  
گروه بی ادعایش نمایشــی عرضه کرده اند که بســیاری از مدعیان تئاتر پایتخت می توانند از تماشــایش 

بیاموزند.«

الــکا هدایــت بازیگر و کارگــردان تئاتر کــودک و نوجــوان در اینســتاگرامش ویدیویی 
منتشــر کــرد و در توضیــح آن نوشــت که ایــن ویدیو حاصــل نمایــش و تجربه جدید 
اوست که با نوجوانان داشته است. او نوشت: »حمایت شما از بازیگران و نوازندگان 
هجده ســاله مــا بســیار قابــل ارزش و به یادماندنــی اســت. همچنین از دانشــجویان 
برگزارکننــده بیســت و یکمیــن رویــداد تئاتــر تجربــه ممنونــم که از مــا دعوت کردنــد به عنــوان اجرای 
میهمان در جشنواره شــان حضور داشته باشــیم. همان طور که می دانید، در سال های اخیر هنرجویان و 
دانش آموزان بســیاری سال های مهم زندگی خود را پشــت لپ تاپ و در کاس های آناین گذرانده اند. 
طبیعتاً می توانید تصور کنید که چنین شرایطی چقدر می تواند برای رشته های هنری و عملی همچون 

نمایش و موسیقی سخت باشد.«

ë چه خبر؟

را   ســیامک  از لامینــور آخریــن ســاخته داریــوش مهرجویــی  تصاویــری 
ادیــب بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون منتشــر کرد و نوشــت:»لامینور« به 
کارگردانــی داریــوش مهرجویــی بــا تدوین هایــده صفی یــاری،  طراحی و 
ترکیب صدا محمدرضا دلپاک، موسیقی کریستف رضاعی، طراحی گریم 
عبدالله اسکندری و مدیریت فیلمبرداری بهرام بدخشانی و با نویسندگی 
مشــترک وحیــده محمدی فر و داریــوش مهرجویی بــه تهیه کنندگی رضا 

درمیشیان ساخته شده است.«

اولیــن پوســتر فیلــم جدیــد کوتــاه  »مثــل ســگ« را حمیــد ناصری مقدم 
کارگردان ایرانی در اینســتاگرامش رونمایی کرد. او در توضیح این پوســتر 
و فیلــم نوشــت: طــراح این پوســتر حمید ســالاری اســت و در آن مجتبی 
اســماعیل زاده، شــکوفه داودی و فربــد میرشــبی بــازی می کننــد. فیلم را 
شــرکت فرهنگی، هنــری راوش هنر تولید کرده و مدیــر فیلمبرداری علی 

شورورزی، آهنگساز وحید زردی و تدوینگر هم کاوه قهرمان هستند.

مقولــه معاش در زندگی امروزی به مســأله ای 
بســیار مهــم تبدیــل شــده و دســت یافتــن بــه 
حداقل ها برای حداقل های زندگی نیز مسائل 
مهمــی را هــم در بــر می گیــرد و هــم مســائل 
بســیاری را در زندگــی افراد ایجاد کرده اســت . 
در ایــن حین زنــان نقش مهــم و پررنگی را در 
فرایند معیشت خانواده ایفا می کنند که اثرات 
آن در زندگی خانوادگی شــان مشــخص و قابل 

اهمیت است.
در تقســیمات شــغلی، مشــاغل به چند دسته 
تقســیم می شــوند که برخــی از آنها بیــن زنان 
و مــردان مشــترک هســتند و برخی دیگــر مختص به یک گــروه زنان 
یا مردان می شــود. این گونه تقســیم بندی به نوبه خود جای گفتمان 
و بررســی دارد ولــی موضوع مهمی کــه در فرایند معیشــت و تأمین 
ملزومــات خانواده مطرح اســت، دســته بندی بعضی از شــغل ها با 
عنوان مشــاغل کاذب اســت که عمدتاً زنانی کــه از نظر اقتصادی در 
ســطح پایین تری قرار دارند در این دســته بندی جای می گیرند. یکی 
از این مشاغل که زنان سرزمین ما در این چند سال اخیر در آن بسیار 
ورود داشته اند، شــغل دستفروشی است. باتوجه به فرهنگ و رسوم 
و عــرف جامعه ما، زنانی که از ایــن طریق زندگی خود را می گذرانند 
هنرمندانــی هســتند که با تمــام کمبودهای مالی و زندگی، نداشــتن 
امکانــات اولیه، پا در این راه گذاشــته اند. دستفروشــی شــغل بســیار 
فرسایشــی و ســختی اســت که عاوه بر عوامل اجتماعی و شــخصی 
افــراد، موقعیت هــای اجتماعی و سیاســی جامعه نیــز درآمد فرد را 
تحــت تأثیر مســتقیم خود قــرار می دهــد. زنان دســتفروش روزانه و 
لحظــه و به لحظــه با افراد مختلف مواجه می شــوند کــه در اکثر این 
مواجهات شــاهد رفتارها و گفتارهای نامناســب افراد هستند.  آستانه 
تحمــل و نوع برقــراری ارتباط آنها با دیگران در حیــن کار، یک رفتار 
هنرمندانه و البته مســئولانه اســت که به صورت شــخصی طراحی و 
اجرا می گردد. نگاه و رفتار هنری از جنبه دیگری نیز قابل مقایســه و 
مشــاهده است. جمعی از دستفروشــان زن را در نظر بگیرید، با نگاه 
اولیــه به تمامی آنهــا می توان تفاوت رفتار هنرمندانــه آنها را از روی 
چیدمان وسایل شان، نوع پوشش لباس شان، نگاه شان و ارتباط شان 
بــا مشــتریان تشــخیص و تمییــز داد. هنــر زنــان دســتفروش، هنری 

همراه با رنج است.
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